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  صبرشانتقدیم به آنها که 
  به وسعت دریاست 
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 نویسنده دربارة
  

دنیا آمد ه بیلانکور کشور فرانسه ب – در بولوین 1966ویگان در اول مارس  دولفین دو
  .کند می در پاریس زندگی اکنون همو 

نام دارد. ایـن   روزهاي بدون گرسنگیاو نویسندة هفت رمان است. اولین رمان او 
رمان مربوط به زندگی شخصـی خـود نویسـنده اسـت کـه در آن مضـامین جنـگ و        

ویگان این رمان را  ساله به تصویر کشیده شده است. دو اشتهایی نوزده یک بی ۀمعالج
  با نام مستعار به چاپ رساند.

  را با نام خودش به چاپ رساند. پسران زیبارمان کوتاه  2005سپس در سال 
سنت ولنتیاین را منتشر و جایزه ادبی  یک شب از ماه دسامبررمان  2006در سال 

  را از آن خود کرد.
 ةرا با مضمونی جدید منتشر کرد. با این کتاب، جـایز  نو و منرمان  2007در سال 

کشور جهـان   وشش ستیبدست آورد. این رمان در   هب 2008را در سال فروشان  کتاب
  ساخته شده است. 1فیلمی از آن به کارگردانی زابو بریتمن 2010ترجمه و در سال 

جـایزه   2010را منتشـر کـرد و در سـال     ي پنهـان ها ساعتکتاب  2009در سال 
پنجمـین   ي پنهانها ساعتدست آورد. ه به خاطر این کتاب ب را »کورس «خوانندگان

_____________________ 

1. Zabou Breitman. 
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شده اسـت.  و منتشر رمان این نویسنده است که در بیش از پانزده کشور جهان ترجمه 
  فیلمی را از روي این کتاب کارگردانی کرده است.   1رلها  فیلیپ 2012در سال 

را نوشته است که بـا اسـتقبال    »پسرم خواهی شد«ویگان سناریو فیلم  دولفین دو
  رو شد. به خوبی رو

 ـ  پوشـاند  مـی هیچ چیز شب را نبا انتشار کتاب  2011در سال  ه ، جـوایز بسـیاري ب
  دست آورد.

  است. »فرانسوا ساگان«ادبی  جزء داوران جایزة اکنون همویگان  دو

_____________________ 

1. Philippe Harel. 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
 ورو پشـت ي هـا  یابد. زن کارت میپیچد و در بیداري نوسان  میی در عالم خواب دایص
 ، و چنـدین بـار بـا خـودش تکـرار     کنـد  مـی  روي میز را با نوك انگشتان نوازش ةشد
  ».زندگی شما دگرگون خواهد شد 1بیستم ماه می«: کند می

 ي روز جدیـد را سـپري  هـا   بیند یـا اولـین لحظـه    میداند هنوز خواب  مین 2ماتیلد
  ساعت چهار صبح است. .اندازد مینگاهی به ساعت رومیزي  .کند می

خواب زنی که چند هفتـه پـیش ملاقـات کـرده بـود. بلـه، زن        دیده است؛خواب 
یک پیشگو بـود. ماتیلـد تمـام     عاًقطي کریستال، که ها گوي با ،گیري، بدون شال فال

 ــ .پـاریس را بــا متـرو طــی کـرد    ۀ همکـف یــک ســاختمان  در واحــدي واقـع در طبق
و داد تـا کـف   ي ضخیمی نشست. به زن صد و پنجـاه یـور  ها طبقه، پشت پرده شانزده

دیگـر  زیـرا   به آنجا رفـت، بخواند. را را احاطه کرده بودند  که آن دستش و نیز اعدادي
 ـ  :چیزي برایش وجود نداشت ه کـاري بـراي انجـام دادن و نـه     نه کورسوي امیـدي، ن

  زد. میخره باید به چیزي چنگ لأبازیرا  . به آنجا رفت،آینده به سوياندازي  چشم
خانـه بازگشـت و ایـن     خـورد بـه   میبا کیف کوچکش که در انتهاي بازویش تاب 

دار انگار در خطوط کف دستش حک شده بود؛ مثل ساعت تولدش یـا   پیشگویی خنده
م مـاه  مـردي را در بیسـت   شـد  میمسلح حرف اسم کوچکش، انگار با چشم غیرهشت 

توانست نجـاتش دهـد. چنـد     میش که شاید ا خم زندگیو مشاهده کرد. مردي در پیچ
 .خته استدور ریروز بعد به نظرش رسید که این صد و پنجاه یورو را با دست خودش 

_____________________ 

1. Mai. 
2. Mathilde. 



  

 

7

ي هـا  زیـر خـرج  هایش  فهرست حساب درتوانست بگوید. وقتی  میفقط همین را  .بله
اندیشـید. در افکـارش    مـی کشـید، فقـط بـه همـین موضـوع       مـی خط قرمز ،  این ماه

  کرد. میو حتی روزهاي دیگرش را مسخره   میبیستمین روز از ماه 
  این روز براي او مثل یک امید مبهم بود، امیدي معلق در فضایی خالی.

  است. میامروز بیستمین روز از ماه 
اش را  اتفاقی کـه شـاید رونـد زنـدگی     بیاید؛ اتفاقی مبهم؛شاید امروز اتفاقی پیش 

عملیات نجات در وسط دریـا و  شده، درست مثل  بینی تغییر دهد؛ اتفاقی بزرگ و پیش
  دور از ساحل.

بـه   ش؛به آخرین حد از تحمل است، و او به آخر خط رسیده است؛  میامروز بیستم 
تواند تحمل کند. و این در نظـم جهـان نوشـته شـده      میکه یک بشر  اي آخرین درجه

عـداد.  ا و نیـز در بـالا و پـایین رفـتن     ها و سیاره ها کران، در ستاره بیاست. در آسمان 
بـه آنجـا کـه     بازگشت؛ بیبه مکانی  ه که شاید او امروز به آنجا برسد؛نوشته شد .آري

 ـ نمـی هیچ بشري  ، بـه آنجـا کـه هـیچ چیـز       ایجـاد کنـد  تغییـر  در گـذر زمـان    دتوان
است. بایـد اتفـاقی   به آنجا که همه چیز پذیرفته شده ؛روي نخواهد داد اي تهدیدکننده
  براي پایان دادن به آن. ؛براي خارج شدن از این وضعیت ،اتفاقی خاص ؛روي دهد

بـه   ،هـا  و نـاممکن  هـا  بـه ممکـن   :طی چند هفته، ماتیلد به همـه چیـز اندیشـید   
بـر اثـر مـوج     ؛به این اندیشید که قربانی یـک سوءقصـد شـده    ،ها و بدترین ها بهترین

بـدنش در  انفجار همه چیز ویران گشته و بدن او نیز در هـم شکسـته اسـت. بقایـاي     
ایسـتگاه   ۀي پر ازدحام مترو پراکنـده شـده و تـا چهـار گوش ـ    ها صبح آور ملالفضاي 

کردند. و یا بـه ایـن فکـر     میي پیراهن گلدار او را پیدا ها رسیده است. بعدها شاید تکه
داري روي سطوح چـرب،   که به طرز خنده طوري ،کرد که قوزك پایش شکسته است

ي هـا  پلـه  اندیشید که روي میگونه  خورد. و یا این میلیز  شده  فرش شفاف و یا سنگ
جز سقوط ندارد. و یا اینکـه در روز روشـن بـه دسـت یـک       اي افتاده و چاره برقی گیر

دزدیده شده است. در خیال خود حتی بـه ایـن    الحال، آن هم به اشتباه،وهک معلومگر
 :مردي که شاید بـه او بگویـد   قات کرده است؛اندیشید که مردي را در واگن کافه ملا

توانید اینگونه ادامه دهید. دسـتتان را بـه مـن بدهیـد! بـازوي مـن را        میخانم شما ن«
 بگیرید! راه را برگردید! ساکتان را زمین بگذارید! سرپا نایستید! پشت این میز بنشـینید! 
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ي ا چنـین زنـدگی   ت که دیگر بـه ایـن راه ادامـه دهیـد.    همه چیز تمام شد، لازم نیس
 ».کنید. من همیشه در کنار شـما خـواهم مانـد    میاینگونه خود را نابود  ممکن نیست.

براي او خیلی هم مهـم نبـود. کسـی کـه      . یک مرد یا یک زن، که البته جنسیتشبله
شـود، بیشـتر بـه خـودش      مـی بفهمد او دیگر توان رفتن ندارد، و هر روزي که سپري 

یـا   هـا  کسی کـه گونـه   ؛کند می را مصرف ي جسم و روحشها مانده زند و ته میلطمه 
چگونـه ایـن همـه سـال تـاب      «موهایش را نوازش کند و آهسته زیر گوشش بگوید: 

کسی که او را از نظر مادي حمایت کنـد، وادارش سـازد تـا در ایسـتگاه      ؛»؟!اي آورده
آنکـه گـذر    آرام بنشـیند؛  اي ، لحظهاي در کافه ل از قطار پیاده شود و پیش روي او،قب

بـه  زمان را روي ساعت دیواري نظاره کند و در ساعت دوازده ظهـر، آن زن یـا مـرد،    
  خره همه چیز تمام شد.رویش لبخند بزند و بگوید: بالأ

دهد. ماتیلـد   میچهار صبح را نشان  شب است، شب قبل از آن روز موعود. ساعت
را  ها حفظ است و نیز وضعیتداند که دوباره به خواب نخواهد رفت. او سناریو را از  می

از شدتش بکاهد و نیـز متکـایش    کند می یش را که سعیها یکی پس از دیگري، نفس
کوشد زیر گردنش ثابت نگه دارد. و بالاخره با روشن کردن لامپ همه چیـز   میرا که 

یچ وقـت نتوانسـته اسـت بـه آن     کتابی کـه ه ـ  دارد؛ میپایان خواهد یافت. کتابی را بر
فقـط   ،کنـد  مـی  که روي دیوار آویزان است، نگاه ،شود. به تصویر فرزندانشمند علاقه

بینی نکنـد،پایین آمـدنش از قطـار را     براي اینکه دیگر به چیزي نیندیشد، فردا را پیش
نبیند که بـا   را نبیند، آسانسورسوار شدنش در  خویش را نشنود، سلام فریادگونۀ نبیند،
و دیگر نبیند کـه پشـت ایـن میـز     رود  میصدا روي موکت خاکستري راه  بیي ها گام

  نشسته است.
ر عـالم  گـرمش اسـت و هنـوز د    کشـد.  میاعضاي بدنش را یکی پس از دیگري 

 تکـرار  رآخـرین بـا   گیـرد و  مـی را به سوي آسـمان   رؤیاست. زن فالگیر کف دست او
  .»بیستم ماه می«: کند می

یلد نیامده است. تقریباً هـر شـب، سـر یـک     هاست که خواب به چشمان مات مدت
دانـد کـه بـه چـه      مـی او  کنـد.  میساعت معین، اضطراب و دلهره او را از خواب بیدار 

خـوابی را بـه    بـی ترفنـدهاي   را بگیـرد؛  ها و سؤال ها شکلی باید جلوي تصاویر، تردید
همـان اول، مـدام تکـرار خواهـد کـرد:       داند که همه چیز را از میاو  شناسد؛ میخوبی 
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اوج، اینکه چگونه به آنجا رسیده و اینکه دیگر راه برگشتی وجـود نـدارد.    شروع، نقطۀ
ماشینی کـه   تپد. ماشین زمان در حرکت است؛ میدیر زمانی است که قلبش به شدت 

یی کـه بایـد   هـا  گـردش  کند، و حال همه چیز سپري شده است. میهمه چیز را نابود 
د بـا آنهـا تمـاس بگیـرد،     یی که باید ترتیب دهد، دوستانی که بایها د، قرار ملاقاتبرو

که باید براي تابسـتان جسـتجو    اي یی که نباید فراموششان کند، خانهها حساب صورت
تـا ایـن    اکنـون  هـم  تا آن حد برایش ساده و آسان بـود.  تر کند؛ تمام مسائلی که پیش

  اندازه سخت و مشکل شده است.
فـق  او مورسـد:   مـی ي سرد و خنک، همواره به یک نتیجـه  ها فهماگرم ملحدر گر

  نخواهد شد. 
 
 
***  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

سـاعت چهـار صـبح در دستشـویی هتـل حـبس        ،ي احمـق ها مثل آدمخود را  ،دیگر
  نخواهد کرد.

بیرون آمـد،   ، وقتی که از زیر دوشقبل از او 1که لیلارا به تن کرد مرطوبی  ۀحول
در جستجوي آن بوي خوشی است که عاشقانه دوسـتش   بوید. می. حوله را پوشیده بود

رنگـش پریـده اسـت.     ،صـابون    کف کند. درست مثل میدارد. در آینه به خودش نگاه 
کند. لیلا در اتـاق بـه    میي حمام، لطافت فرش را طلب ها پاهاي عریانش روي کاشی

  اند. قرار گرفته علاوه بهخواب رفته است و دستانش مثل علامت 
و بـا گفـتن همـین عبـارت بـه       ،»ممنونم«پیش از خواب در گوشش زمزمه کرد: 

  خواب رفت.
 ـ  لیلا از او سپاسگزار است، به خاطر رستوران، به خاطر آن شـب بـه   ه یادمانـدنی، ب

 بـه خـاطر  عشـقی کـه میانشـان وجـود دارد،      خـاطر بـه   ،خاطر تعطیلات آخـر هفتـه  
  است. اش که نگران سلامتی این به خاطرزند و  مییی که نامش را صدا ها لحظه

جسمش را در اختیار او قرار داده بود، بخشـی از عمـرش را و نیـز روحـش را کـه      
  کمی دور از دسترس است.

در تـاریکی بـه    بلند شـد. نشود، با احتیاط از جایش براي اینکه لیلا از خواب بیدار 
سمت دستشویی رفت. به محض داخل شدن، دستش را بـراي روشـن کـردن لامـپ     

  دراز کرد و دوباره در را بست.

_____________________ 

1. Lila. 
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یش را عـوض  هـا  ، وقتـی از شـام برگشـتند، لـیلا در حالیکـه لبـاس      تر پیشکمی 
  کرد، از او پرسید:   می

  نیاز داري؟ يبه چه چیز -
تـو را شـاد    يچـه چیـز  «، »کـم داري  يچـه چیـز  «، »نیـاز داري  يبه چه چیز«
یی بـود کـه لـیلا اغلـب بـه شـکلی       هـا  سـؤال  اینها »:کنی میبه چه فکر «، »کند می

دگی کـه  یی از ایـن دسـت، بـا همـان سـا     ها سؤال پرسید؛ مینسنجیده یا ابلهانه از او 
سالگی داشته باشد. آن شب نزدیک بـود بـه لـیلا     وهشت ممکن است کسی در بیست

  جواب دهد:
فکـر   و تا جایی که نفـس داري فریـاد بـزن!   ي بالکن بگذار ها را روي نرده من -
  کنی چنین کاري از تو ساخته است؟ می

  نگفت. اي اما سکوت کرد و کلمه
سپري کردند. روي پلاژ قدم زدند و در شهر گشتند. او  1آنها آخر هفته را در آنفلور

به لیلا پیراهنی هدیه داد. در رستوران شام خوردند و شـب را در کنـار هـم بـه صـبح      
  ....رسانیدند

رسـاند   میاش  فردا، در ساعات نخستین صبح عزیمت خواهند کرد، لیلا را به خانه
ش آغـاز  ا ه خانـه بـرود، روز کـاري   گیرد و بدون اینکه ب میو با پایگاه اورژانس تماس 

  اولین آدرس را از پشت تلفن به او خواهد داد. 2شود. رز می
با اتومبیلش به ملاقات اولین و دومین مریض خواهد رفت. به این ترتیب مثل هر 

روح  شود، در این شـهر بـی   میو تنهایی خویش غرق  ها روز در جزر و مد انواع بیماري
  شود. میو خاکستري غرق 

  شان مثل همیشه بود. عطیلات آخر هفتهت
 کنـد  مـی یی که لیلا به او پیشـکش  ها آنجا دور از پاریس و دور از همه چیز، جمله

  اغلب مثل همیشه است.
_____________________ 

1. Honfleur :رود سن ۀبندري کوچک در دهان.  
2. Rose. 
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کـردي و   مـی نگـاه   ،رفتنـد  مـی دو، وقتـی در کنـار هـم راه     فقط کافی بود به آن
کـافی بـود کـه آنهـا را در      کننـد.  مـی افتی که کوچکترین تماسی با هم پیـدا ن ی درمی

آنهـا را از   اي ي کـه فاصـله  شد میکردي و متوجه  میتماشا  اي رستوران یا تراس کافه
کـردي و   مـی کند. فقط کافی بود که آنها را از بالا در اسـتخري مشـاهده    میهم جدا 

یش پاسـخی  ها کند. لیلا به نوازش میهایشان به موازات هم حرکت  دیدي که بدن می
دو را اینجـا یـا آنجـا، در تولـوز،      . کافی بود کـه آن شد میپس او هم دلسرد  داد. مین

رو  که پاي او مدام بـه سـنگفرش پیـاده    دیدي می ،بارسلون، پاریس یا هر شهر دیگري
  دهد. میکند و بعد تعادلش را از دست  میبرخورد 
  !پایی و دست بیهوا و  گوید: چقدر سربه میآنکه لیلا همواره  آخر
، پـیش از  خواهد به او بگوید کـه مـن   میخواهد به او بگوید نه. دلش  میدلش  اما

جوش بودم، پیش از آشـنایی بـا تـو مثـل یـک پرنـده       و ملاقات با تو زرنگ و پرجنب
آنکـه بـا چیـزي برخـورد کـنم، پـیش از        بـی کردم،  میپرواز  ها شکاري بر فراز خیابان

  آشنایی با تو من قوي و محکم بودم.
عقـل، خـود را در دستشـویی هتـل      ي کمها مثل آدم ،صبح است و اوساعت چهار 
لیلا را دوست دارد و زیرا تواند بخوابد،  میتواند بخوابد. او ن مینزیرا  .حبس کرده است

  او عین خیالش هم نیست.
یکـی پـس از    -که در سبد حصیري قرار دارند-ي روي طبقه روشویی را ها شیشه
ریـزد و   میآب روي صورتش  می ک ....شامپو، ژل بدنکن،  شیرپاكکند،  میدیگري بو 

که بـا  شمارد  را مییی ها کند. لحظه میکه روي رادیاتور قرار دارد، خشکش  اي با حوله
اولین بار لیلا را ملاقات کـرده اسـت. همـه     زمانی کهدرست از  .او سپري کرده است

هنگام خروج از کافـه گرفتـه   ي که لیلا دست او را به آن روز :آورد میچیز را به خاطر 
  خودش برود و پیش او مانده بود. ۀبود و آن شب زمستانی که نتوانسته بود به خان

جنگ و دعوا نبود، خودش را رها سـاخته بـود. همـه     به دنبالاو از همان روز اول 
کنـد،   مـی راه است، اما وقتی به رفتار لیلا فکر  آورد و همه چیز روبه میچیز را به خاطر 

و بودنش  اش یش است، عدم شور و علاقهها بیند که رفتارش به خوبی بیانگر گفته می
 در کنــار او درســت شــبیه یــک در کنــار او کــه درســت مثــل نبــودنش اســت. لــیلا
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لشگر بود، البته در این میان یک یا دوشب استثناست و آن هم شـاید فقـط بـه     سیاهی
  بود که لیلا نسبت به او داشت. اي خاطر نیاز مبهم و پیچیده

توانی این را درك کنـی؟ نیـاز    می به تو نیاز دارم. ،1تیبو«شبی لیلا به او گفته بود: 
  »من به تو از جنس اطاعت، تسلیم و یا وابستگی نیست.

    .»به تو نیاز دارم«دستش را گرفته و تکرار کرده بود: 
د، و لحظـات بهتـري را آرزو   حضور تیبو در آنجا سپاسـگزار بـو   برايدر آن لحظه 

  کرد. می
کنـد. او از   مـی مـأیوس و نـاراحتش ن   ،دترسانَ میاما دیگر از دست دادن او لیلا را ن

 ترسد و در حقیقت عین خیالش هم نیست. میهیچ چیز ن
  بر خلاف او، تیبو توان انجام هیچ کاري را ندارد.

  باید ترکش کند. باید به همه چیز خاتمه دهد.
آنقدر تجربه داشت که بفهمد چیزي تغییر نخواهد کـرد. لـیلا اصـلاً     او در زندگی

براي دوست داشتن او ساخته نشده بود. دوسـت داشـتن و مسـائلی از ایـن دسـت در      
روح یک رایانه ثبت  بی ۀیی که در حافظها ها حک شده، درست شبیه داده درون انسان

 هـا  شناخت، مثل بعضی از رایانه میشده است. در معناي انفورماتیکی کلمه، لیلا او را ن
ي هـا  و داده هـا  توانند سندي را بخوانند یا دیسکی را باز کنند. تیبو به شـاخص  میکه ن

  گردد، هرچند که بر روي آنها کار کرده، در موردشان حـرف  مین کامپیوتري خویش باز
  شان تلاش کرده است. زده و براي سازماندهی

 اي نیـافتنی و پیچیـده   زودرنـج اسـت. آدم دسـت   اندازه سطحی، حساس و  بیتیبو 
  انسان کاملی نیست. نیست.

بـه  کافی تجربه کسب کرده تا بفهمد که باید  ةکار از کار گذشته است. او به انداز
  له خاتمه دهد و از این وضعیت خارج شود.چیز دیگري بپردازد، به این مسئ

 بـراي  را اوفردا صبح وقتی زنگ تلفن براي بیـدار کـردن آنهـا بـه صـدا درآیـد،       
  .کرد خواهد ترك همیشه

_____________________ 

1. Thibault. 
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 فرارسـیدنش  زمان کهبیستم می، تاریخ مناسبی است  ،رسد دوشنبه میبه نظرش 
  . شود اعلام ساعت زنگ با

گویـد:   مـی هاي این یک سال گذشـته، بـا خـودش     ، مثل تمام شبهم اما امشب
  نخواهد شد.فق وم
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شروع، اولین نشـانه و اولـین اشـتباه بـود. همـه چیـز را        ۀها به دنبال نقط مدت ماتیلد
کرد همـه چیـز را    میگشت، سعی  میکرد، به عقب بر میمرحله به مرحله پس و پیش 

بفهمد. این وضعیت چگونه اتفاق افتاده و چگونه آغاز شده بود. او هر بار به یک نقطه 
در پایان ماه سپتامبر. حـس   اي هقیقاتش، روز دوشنبحت ۀرسید: روز ارائ میو یک تاریخ 

مشـکلاتش از آن جلسـه شـروع شـده اسـت و ایـن بـه نظـرش          ۀکنـد کـه هم ـ   می
ممکن است. پیش از آن همه چیز طبیعی بود و روند خود را طـی   ۀدارترین فرضی خنده
تـرین شـرکت وابسـته بـه      اصـلی  ،معاون مدیر بخش بازاریابی کرد. پیش از آن او می

خـورد،   مـی وزارت تغذیه و بهداشت بود. بیش از هشت سال بود که با همکارانش نهار 
کـرد، در متـرو    میف نآور مصر رفت، داروي خواب میدو بار در هفته به کلاس ورزش 

ي فرزندانش، سـه  ها زد، و براي پاسخ دادن به سؤال مییا فروشگاه ناگهان زیر گریه ن
رفـت، بـدون اینکـه هـر دو روز      میمردم سر کارش  ۀکرد. مانند هم میدقیقه معطل ن

  حین پایین آمدن از قطار، بالا بیاورد. ،بار یک
  تا همه چیز تغییر کند؟ شد میکذایی برگزار  آیا فقط باید آن جلسۀ

معروف بودند. این مؤسسه بـه آنجـا آمـده     ۀو او میزبان یک مؤسس 1آن روز ژاك
استعمال و عملکرد داروهاي مربوط بـه رژیـم غـذایی در     ۀبود تا مطالعاتش را در زمین
این محصولات را تأمین کـرده بـود.    ۀدو ماه قبل، سرمای ،اختیار آنها قرار دهد. شرکت

اندازي بـراي آینـده    یاري به دنبال داشت، از جمله چشمي بسها دي بحثروش پیشنها

_____________________ 

1. Jacques. 


